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 روز ۱۶ دسامبر، ژاپن با برداشتن محدودیت های سیاست نظامی خود که چندین دهه 
آن را حفظ کرده بود، گام مهمی برای بدل شدن به یک قدرت طبیعی جهانی برداشت. 
این کشور، با اتخاذ راهبرد تازه امنیت ملی، با افزودن ۳۱۵ میلیارد دلار به هزینه دفاعی 
خود در پنج سال آینده، نه تنها بودجه نظامی خود را دو برابر می کند، بلکه همچنین به 
توســعه توان ضد حمله خود می پردازد که به ژاپن اجازه می دهد به حمله انتقامی به 
خاک دشمن دســت بزند. راهبرد تازه، علامت یک تغییر عمیق و چشمگیر در سیاست 
پیشین توکیو به حساب می آید. سال ها بود که ناظران روابط بین الملل می گفتند ژاپنی ها 
به طور حتم توانایی جمعیتی، اقتصادی و فنی آن را دارند که به یک قدرت بزرگ تبدیل 
شــوند. این کشور، اگرچه نقش عمده ای در توسعه حکمرانی جهانی و جنبه های دیگر 
سیاست بین الملل بازی می کند، اما در بُعد نظامی، به طور سنتی خود را به فعالیت های 
چندجانبه حفظ صلح و اتحــاد با ایالات متحده محدود کرد و اجازه نداد تا هزینه های 
دفاعی آن از یک درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. «جنیفر لیند» دانشیار مؤسسه 
مطالعات ژاپن در دانشــگاه هاروارد، در نشــریه «فارن افرز» می نویسد: این محدودیت 
نظامی، راهبرد اصلی امنیت ملی ژاپن از جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است. در طول 
جنگ ســرد، دولت های متعدد در توکیو از نفوذ نظامیان در سیاســت جلوگیری کردند 
و از تن دادن به حکمرانی نظامی ســر باز زدند. ایالات متحده بارها به ژاپن فشــار وارد 
آورد تا بیشــتر بر امور نظامی تمرکز کند و هزینه بیشــتری در این راه صرف کند. برخی 
محافظــه کاران در حزب مســلط لیبرال دموکرات نیز از افزایش تــوان نظامی حمایت 
می کردند. اما این تقاضاها در مقابل مفهوم پســاجنگ راهبرد دفاعی قرار می گرفت که 
بر اســاس آن، ارتش باید صرفا در جهــت برنامه های دفاعی کار کند و از مأموریت ها و 
قابلیت های تهاجمی پرهیز کند. این نظریه در قانون اساســی و سایر قوانین ژاپن ریشه 
دارد که توســط احزاب متعدد مخالف و افکار عمومی این کشــور پشــتیبانی می شود. 
سیاست امنیتی بسیار محدود توکیو، خط قرمزهایی درخصوص اعمال قدرت ایجاد کرد 
و ممنوعیت هایی در حوزه هایی همچون موشــک های دوربرد، علمیات آبی- خاکی و 
نــاو هواپیمابر به وجود آورد. در این ســال ها، آن هــم در زمانه افزایش خطرات، توکیو 
گاهــی عقاید خود درباره ظرفیت ها و نقش دفاعــی در مقابل نقش تهاجمی را مورد 
بازنگری قرار داد. به عنوان مثال، وقتی در ســال ۱۹۹۸، کره شــمالی به پرتاب آزمایشی 
موشــک بر فراز ژاپن اقدام کرد، توکیو تصمیم گرفت به ماهواره های نظامی دست یابد 
که پیش تر این کار را نظامی کردن غیرقانونی فضا می دانست. ژاپن اکنون نیروی دریایی 
و ناوهای هواپیمابر کوچک در اختیار دارد، اما هنوز سیاست دفاعی آن با استحکام زیاد 

پابرجاست.
با این حال، راهبرد امنیتی تازه نشــان دهنده یک تغییر چشمگیر است. دولت ژاپن با 
دوبرابرکردن بودجه دفاعی و تعهد به دستیابی به توانایی حمله متقابل، سیاست هایی 
را وضع کرده اســت که دهه ها در مورد آن بحث صورت گرفت و همیشــه نیز جلوی 
آن گرفته شــد. در مقابل ایــن تغییرات اعلامی، منتقدان در پکــن و جاهای دیگر، ژاپن 
را متهم خواهند کرد که می خواهد به نظامی گری گذشــته ســیاه خود بازگردد. اما این 
اتهام نادرست است؛ چراکه ژاپن یک شهروند جهانی مسئول است و در نوع حکمرانی، 
توســعه، فناوری، هنر و فرهنگ، پیشــرو به حســاب می آید. حتی با وجــود اعلام این 

تغییرات، همچنان سیاســت امنیتی ژاپن با ائتلاف آمریکا- ژاپن گره خورده اســت. ژاپن 
بدون اینکه به دامن نظامی گــری درافتد، به دلیل افزایش تهدیدهای منطقه ای و پس 
از مدت ها تردید، در حال واکنش نشــان دادن است. از منظر ایالات متحده و شرکای او، 
راهبرد امنیتی تازه ژاپن قابل تحسین است؛ چراکه یک کشور صلح طلب و دارای توانایی 
عظیم اقتصادی و فناوری، در حال افزایش سهم خود در تأمین امنیت منطقه ای است.

تهدیدها در آسیا
وجود خطرات بزرگ در آســیا موجب تغییر تاریخی در سیاســت ژاپن شــده است. 
چین به شــدت در حال تقویت زرادخانه سلاح های اتمی و متعارف خود است. نیروی 
هوایی این کشــور و کشــتی های جنگــی آن، به طور مرتب به حریم آبــی ژاپن و جزایر 
مــورد اختلاف دو کشــور تعــرض می کنند. پکن به طــور فزاینده، تایــوان را که ژاپن از 
دموکراسی اش تجلیل می کند و اســتقلال آن را برای امنیت ملی خود حیاتی می داند، 
مــورد تهدید قــرار می دهد. به علاوه، دولت چیــن به موازات افزایــش تهدید نظامی، 
هم زمان علیه ملی گرایی ژاپن تبلیغ می کند و بر قساوت های توکیو در جنگ جهانی دوم
انگشت می گذارد. تهدید کره شمالی نیز در حال افزایش است. این کشور به آزمایش های 
موشــکی خود سرعت بخشیده است. در مقایسه با بیشــترین تعداد آزمایش موشکی 
در گذشــته یعنی ۲۶ بار که در ســال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد، کره شمالی امسال ۸۶ آزمایش 
موشکی انجام داده است. با ورود موشک های این کشور به حریم هوایی ژاپن، شهروندان 
ژاپنی به صدای آژیر خطر و اعلام رفتن به پناهگاه عادت کرده اند. پیونگ یانگ، از ســال 
۲۰۰۶ تاکنون، شش آزمایش اتمی انجام داد که کارشناسان در مورد هفتمین آن هشدار 
می دهند. کره شمالی که در ابتدا تنها تعداد کمی سلاح اتمی کوچک در اختیار داشت، 
اکنون به پیشرفت های زیادی در تولید بمب های قدرتمند هیدروژنی دست یافته است. 
پیونگ یانگ اخیرا راهبرد خود را به ســود استفاده از سلاح های تاکتیکی اتمی در میدان 
جنگ و دســت زدن به حمله پیش دســتانه تغییر داده است. جنگ اوکراین نیز از جمله 
عواملی بود که باعث تغییر عقیده ژاپنی ها شــد. افکار عمومی این کشــور به شدت از 
اعمال تحریم علیه روســیه حمایت کرد. ضمن اینکه دفاع موفق اوکراینی ها در مقابل 
تهاجــم روس ها، این پیام را به داخل ژاپن فرســتاد که آمادگی نظامی در برابر حملات 
احتمالی ضروری است. تهدیدهای فزاینده ای که برشمرده شد، دولت ژاپن را وادار کرد 
تا به تغییری تاریخی درخصوص سیاست امنیتی خود دست بزند. اول اینکه راهبرد تازه 
امنیت ملی باعث خواهد شــد تا بودجه دفاعی ژاپن در پنج ســال آینده دو برابر شود. 
هزینه نظامی این کشــور در حال حاضر ۵۴ میلیارد دلار است که تغییر چشمگیر اخیر، 
آن را به حدود ۸۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۷ خواهد رساند. از سال ۱۹۵۷ تاکنون، توکیو  
هزینه نظامی خود را تا حدود یک درصد تولید ناخالص ملی ثابت نگه داشــته اســت؛ 
حدنصابی که به یک نماد در داخل و خارج ژاپن درخصوص محدود نگه داشتن بودجه 
امنیت ملی بدل شــده بود. علی رغم ســال ها مخالفت بسیاری از محافظه کاران، افکار 
عمومی و تلاش مخالفان موجب شــد تا حد نصاب یک درصد پابرجا بماند. اما امروزه 
و با افزایش تهدیدهای محیطی، افــکار عمومی ژاپن از افزایش هزینه نظامی حمایت 
می کنــد. اکنون ژاپن از نظر بودجه نظامی در جایگاه هشــتم جهان قرار دارد که با این 
تغییر رویکرد، آنها تنها پس از آمریکا و چین به ســومین کشــور پرهزینه نظامی جهان 
تبدیل خواهند شد. این موضوع باعث تحریک هند، عربستان سعودی و قدرت های بزرگ 
اروپایی خواهد شــد (آلمان نیز اخیرا از افزایش عمده بودجه دفاعی خود خبر داد که 

احتمالا جایگاه این کشــور را در این فهرست ارتقا خواهد داد). دوم اینکه افزایش توان 
موشــکی چین و کره شمالی موجب شد تا توکیو راهبرد خود را از اتکای صرف به دفاع 
موشــکی، به قابلیت انجام ضد حمله تغییر دهد. در صورتی که جنگی در کره یا تایوان 
روی دهد، دشمن احتمالا به تأسیسات ژاپنی حمله می کند تا پایگاه های هوایی مهمی 
را که توســط نیروهای آمریکایی استفاده می شــود، نابود کند. با افزایش توان موشکی 
چین و کره شمالی، نخست وزیر «فومیو کیشیدا» و سایر رهبران ژاپن از این می ترسند که 
موشــک های دفاعی موجود در زرادخانه این کشور، دیگر کافی نباشد. به همین خاطر، 
دولت در حال چرخش به سمت راهبرد ضد حمله است. قابلیت ضد حمله، ژاپن را قادر 
خواهد کرد تا در صورتی که هدف حمله موشــکی قرار گیرد، دســت به حمله متقابل 
علیه موشــک اندازها و مقر فرماندهی دشمن بزند تا حملات بعدی آنها را خنثی کند. 
کیشــیدا از ایالات متحده درخواست کرد تا ۵۰۰ موشــک تام هاوک به ژاپن بفروشد که 
این کشــور را قادر می کند تا به اهداف نزدیکی در چین و سراسر خاک کره شمالی ضربه 
بزند. واشــنگتن با این درخواســت موافقت کرد و رئیس جمهور بایدن، ژاپن را «خریدار 
اولویت دار» خطاب کــرد. نیروهای دفاعی زمینی ژاپن نیز در حال کار برای افزایش برد 
موشک های ضد کشتی نوع ۱۲ خود هستند که انتظار می رود انواع ارتقایافته آن تا سال 

۲۰۲۶ آماده شوند.
رهبــران ژاپنی دهه ها بود که درباره این توانایی ها بحث می کردند. در ســال ۱۹۵۶، 
نخست وزیر هاتویاما ایشــیرو، از حزب لیبرال دموکرات، اســتدلال کرد که ضد حمله ها 
دفاعی هســتند بنابراین قانونی به شــمار می روند. او ادامه داد: «فکر نمی کنم معنای 
قانون اساســی این باشد که ما بنشینیم و منتظر مرگ بمانیم». اما در آن زمان، مخالفان 
داخلی، تلاش او برای تغییر را ناکام گذاشــتند. امــروزه دیگر، هم اوضاع منطقه و هم 
سیاســت ژاپن تغییر کرده اســت. حتی شــریک ائتلافی حــزب لیبرال دموکرات، یعنی 
کمیتو که صلح طلب محســوب می شــود، به خاطر افزایش تهدید هــای منطقه ای، از 
به دســت آوردن قابلیت ضد حمله حمایت می کند، اگرچه قانون گذاران آن خواســتار 

اعمال محدودیت هایی درخصوص اهداف و شرایط حملات شده اند.
ایــن تغییرات تاریخــی، هم زمان با افزایش همکاری ژاپن با شــرکای منطقه ای رخ 
داده است. پیش تر، به خصوص از سال ۲۰۱۸، به دلیل حکم دادگاه عالی کره  جنوبی در 
محکومیت استفاده اجباری از کارگران کره ای در هنگام جنگ جهانی دوم، همکاری های 
دوجانبه میان دو کشور آســیب دیده بود، اما با این حال، در واکنش به افزایش سرعت 
کره شــمالی در انجام آزمایش های موشــکی، رهبــران توکیو و ســئول علاقه خود به 
ازسرگیری همکاری های مشترک امنیتی را اعلام کردند. دو کشور، همچنین تمرین های 
مشــترک نظامی خــود با آمریکا را افزایش داده اند. البته شــایان ذکر اســت که ژاپن و 
کره جنوبی هنوز هم درگیر مناقشــات سرزمینی هستند که بر واکنش سئول به اعلامیه 
تاریخی ژاپن اثر گذاشــته است. دو کشور هنوز درخصوص اینکه آب های مشترک میان 
خود را دریای ژاپن یا دریای شرق بنامند، اختلاف نظر دارند. با وجود این، آنها در ماه اکتبر 
موافقت کردند تا نیروی دریایی خود را برای انجام تمرینات سه جانبه دفاعی به همراه 

ایالات متحده اعزام کنند.
احیای همــکاری امنیتی ژاپن و کره جنوبی به همراه اســتقبال توکیو از دســتیابی 
به قابلیــت ضدحمله و دوبرابرکردن بودجه دفاعی، تحولات چشــمگیری به شــمار 
می رونــد. در ایــن میان، چین و دیگر منتقــدان، به طور حتم، ژاپن را به بی ثبات ســازی 
منطقه متهم خواهند کرد. اما توکیو به مدت ۷۵ ســال یکی از محدودترین برنامه های 
دفاعی جهان را دنبال می کرد؛ به گونه ای که در مقایســه با آن حتی کانادا نیز کشوری 
تهاجمی به حساب می آمد! تغییر راهبرد امروز ژاپن، نه ماهیتی جاه طلبانه، بلکه دلیلی 
دفاعی دارد. این تغییرات، به طور شــفاف در میان شــرکای ائتلافی و در مقابل چشمان 
ناظــر و صلح طلب افــکار عمومی ژاپن مورد بحث قرار گرفته اســت. حداقل از منظر 
آمریکا و متحدان آن، اقدامات تازه ژاپن خبر خوبی به حســاب می آید و علامتی اســت 
مبنی بر اینکه یک کشــور صلح طلب می خواهد در تأمین امنیت آســیا ســهم بیشتری

داشته باشد.

افزایش تهدیدها در آسیا، توکیو را متقاعد کرده تابوهای دفاعی خود را کنار بگذارد

برخاستن ژاپن

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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تحلیل هــا، خبرهــا و اظهارنظرهــای بی شــماری دربــاره 
وقایع اجتماعی اخیر از ســوی افــراد، گروه ها، جناح ها و حتی 
کشورهای بیگانه با اهداف و منافع متفاوت و متضاد ارائه شد؛ 
اما جای تبیین چرایی، چیســتی و کارکرد پدیده خشونت، تقریبا 
در بیشتر تحلیل ها و اظهارنظرهای صادقانه و مغرضانه خالی 
بوده و هست. به امید توسل به خرد، به جای خشونت به عنوان 
ابزاری انســانی، کم هزینه، پایدار و کاربردی تر به منظور آرامش 
اجتماعی پایدار، حل وفصل انواع و انبوه چالش های اجتماعی 
و اعتبارسنجی ادعاهای بحق و ناحق افراد و گروه های گوناگون 
اجتماعی و سیاســی، درباره ریشه های حوادث اجتماعی اخیر، 
این موجز تلاشــی است برای تبیین چیســتی، چرایی و کارکرد 

پدیده خشونت اجتماعی (سیاسی).
خشونت چیست؟ به کلی ترین بیان، فعل خشونت به معنی 
آسیب زدن (فیزیکی، روحی، اجتماعی، مالی و...) یا آسیب دیدن 

اســت. اینکه خشــونت ممکن اســت رفتاری واکنشی مبتنی 
بر احساســاتی مانند ترس، خطر، مــورد بی عدالتی قرارگرفتن، 
ناامیدی و... یا رفتاری کنشــگرانه، آگاهانه و برنامه ریزی شده در 
راســتای تحقق برخی اهداف از پیش تعیین شده باشد. بنابراین 
می تــوان به خطر افتادن امنیــت جانی، مالی، روان شــناختی، 
خواسته ها و تحقق اهداف، منافع (فردی و اجتماعی)، نیاز و... 
را منشــأ رفتار خشونت آمیز در انسان ها تلقی کرد. از آنجایی که 
درک و تبیین ظهور و بروز خشونت در تنش های اخیر اجتماعی 
مد نظر است، طبیعی است که ریشه های سیاسی خشونت باید 
درک و تبیین شــود. به طور کلی، دو نوع خشونت سیاسی وجود 
دارد: یک، خشونت قانونی که ابزار صیانت از منافع شهروندان 
(انســانیت) است. دو، خشــونت غیرقانونی که ابزار صیانت از 
منافع یک اقلیت اســت. موضوعی که برخی سیاســت ورزان و 
صاحب منصبان کشــورهای در حال توســعه به دلایل گوناگون 
توانایی درک آن را ندارند، اینکه در جهان خردبنیاد و دانش بنیاد 
معاصر، اســتفاده از خشــونت غیرقانونی، روشی غیرکاربردی، 
ناپایــدار، پرهزینه و متعلق به قرون پیشــین اســت. خشــونت 
سیاســی تا قبل از ابداع قانون اساســی (دســتاورد «تولد خرد 
جمعــی» در عصر روشــنگری) به عنوان مبنــای حکمرانی در 
«عصر خرد جمعی»، صرفا در راستای حفظ منافع برخی افراد 

یــا یک اقلیت اجتماعی تلقی می شــد ؛ اما خشــونت مبتنی بر 
قانون اساسی به عنوان نقشه راه تحقق منافع ملی (جمعی)، 
توســط شــهروندان در جوامع خرد و دانش بنیاد نوین به عنوان 
ابزار صیانت و تحقق منافع جمعی درک، پذیرفته و اعمال شد.
آیــا خشــونت قانونی مشــروعیت دارد؟ صیانــت از منافع 
ملی تنهــا توجیه اخلاقــی، کاربــردی و قابل قبول اســت. به 
عبارتــی، حاکمیت تنها به منظور صیانــت از منافع ملی (رفاه، 
امنیــت، آرمش، امیــد و...) مجاز به اعمال خشــونت اســت. 
توســل به خشــونت به  منظور صیانت از انواع اهداف، منافع و 
آرمان های غیرملی (غیرجمعی) نمی تواند مشروعیت اخلاقی، 
اجتماعی، انســانی و ملی داشته باشد. خشونت از هر منظر که 
بررســی شــود، ابزار رفتاری معطوف به تحقق برخی اهداف و 
خواســته ها یا پرهیز از برخی شــرایط آتی  از ســوی شهروندان 
و حکومت اســت. شــهروندان برای تحقق مطالبات انسانی و 
اجتماعی و حکومت ها برای تمکین شهروندان در برابر قوانین، 
متوسل به خشونت می شــوند. باید پرسش شود رفتار و اعمال 
خشــونت آمیز در چه شرایطی در شــهروندان ظهور و بروز پیدا 
می کنــد؟ به عبارتی، چرا برخی مواقع شــهروندان دســت به 
اعمال خشــونت آمیز می زنند؟ در اغلب موارد، «مســدود بودن 
انواع کانال های تأثیرگذاری و انتقال خواسته ها به مدیریت کلان 

سیاســی در چارچوب نظم حقوقی مســتقر»، اصلی ترین منشأ 
اقدام به رفتار و اعمال خشونت آمیز از سوی شهروندان است.

 خردمندانه، پایدار و کم هزینه ترین ابداع انســان ها در «عصر 
حکمرانــی مبتنی بر خــرد جمعی» برای «پرهیز از خشــونت 
به منظــور حفــظ منافع یک اقلیــت»، صندوق رأی اســت. به 
عبارتــی، صندوق رأی راهــکار جوامع توســعه  یافته خردبنیاد 
به منظور جایگزین کردن ابزار خشــونت برای حفظ منافع فردی 
یا یک اقلیت اســت. خلأ صندوق رأی به طــور اجتناب ناپذیری 
نه تنها منجر به بروز، تداوم و افزایش خشــونت می شود، بلکه 
بســتری امن برای دخالت و بهره برداری بیگانگان از تنش های 
اجتماعی داخلی فراهم می کند. اینکه «جایی که صندوق رأی 
نباشد، خشونت پدیدار می شود، یک قاعده ابدی و اجتناب ناپذیر 

در عالم حکمرانی با هر نوع ساختاری است».
ضروری و ســودمند اســت تا «دغدغه مندان حفظ و امنیت 
منافع یــک اقلیت» به نکته ای کلیدی و بســیار کاربردی توجه 
داشته باشند؛ اینکه به گواه شواهد و تجربیات بی شمار تاریخی، 
جایی کــه منطق، عقلانیــت و اهداف جمعی (ملــی) مبنای 
حکمرانی نباشــد، ظهور و بروز خشــونت اجتماعی و سیاسی 
(بــا یا بدون دخالت و مدیریت بیگانگان) اجتناب ناپذیر اســت. 
در جهــان خرد بنیاد معاصر، اهداف ملی ســودمند، کم هزینه، 

پایدار و اخلاقی ترین بستر (راهکار) پرهیز از خشونت اجتماعی 
و سیاسی است.

یکی از بدیهیات عالم سیاســت ورزی در جهان توسعه یافته 
معاصر این است که «خشونت اجتماعی و سیاسی، تبلور تضاد 
و تناقــض منافع یــک اقلیت با منافع ملی (جمعی) اســت». 
اینکه «میزان خشــونت اجتماعی و سیاســی تابع این حقیقت 
اســت که نظم (ســاختار) مدیریت کلان سیاســی تا چه میزان 
تبلور منافع ملی اســت». در ساختارهای مدیریت کلان سیاسی 
کــه مبتنی بر اراده، خــرد جمعی و منافع ملی باشــند، زمانی 
که ســاختار تصمیم گیری کلان سیاســی به هر دلیــل، توانایی 
پاســخ گویی به مطالبات (امید، نشاط، اخلاق سیاسی، اشتغال، 
غذا، مســکن، آموزش، بهداشــت و درمان و...) شــهروندان را 
نداشــته باشد، بدون توسل به «خشــونت» مبتنی بر صیانت از 
منافــع یک اقلیت، از طریق صندوق رأی به خواســت عمومی 
تمکین می کند. بــه عبارتی، تمکین به خواســته های عمومی، 
بارزترین نشان ساختارهای کلان سیاسی برآمده از خرد و منافع 
ملی است. «بودن یا نبودن در عرصه سیاسی تابع یا برایند درک 
عینی حقایق و شرایط اجتماعی، سیاسی و انسانی است. تلاش 
برای بودن در عرصه سیاســی بدون درک شــرایط عینی نه  تنها 

کوتاه مدت بلکه پرهزینه و آسیب زا خواهد بود».

دوگانه سیاست و خشونت

مترجم: حسن توان


